
 نگاهي ديگر به صنعت تجريد

1اصغر دادبه

 چكيده
و ادب فارسي صنعت تجريد را به مي» خطاب النّفس«در زبان و تعريف در تعبير و كنند

و ادب از زبان از موصوف اول كه عبارت است بر انتزاع موصوف دوم عربي ضمن تأكيد
ازاز صورت خطابهايي بيش انتزاع شخصيت خيالي از شخصيت واقعي، صورت النّفس

.دهند صنعت تجريد بدست مي
مي: هدف اين مقاله آن است كه نشان بدهد در طرح موضوع شيوهاولاً؛ اي توان

و ادب فارسي، تجريد منحصر به خطابتر برگزيد؛ مناسب .النّفس نيست ثانياً؛ در زبان

:ها كليد واژه
.النّفس لي، خطابتجريد، انتزاع، شخصيت واقعي، شخصيت خيا

 مقدمه
: به تجريد سخن در ميان آمده است.ي بلاغي، در بخش دانش بديع، از صنعتي موسومها در كتاب
في«هاي تأليف شده به زبان عربي مثل در كتاب في«و» علوم البلاغه التلخيص علوم الايضاح
 797يا 791-722(ازانيــو آثار تفت)ق739درگذشته(-» خطيب قزويني«ي نوشته» البلاغه

تف»شرح المختصر«و» المطول«مثل)ق و در آثار بلاغي نوشته شده به زبانص، با يلي نسبي،

 
و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال استاد1  گروه زبان

مه
صلنا

ف
سي

فار
دب

وا
ان
زب

مي
سلا

دا
آزا

گاه
نش
دا
ني
سا
مان

علو
ده
شك

دان
دج

سنن
حد
وا

-
ال
س

ول
ا

/
اره
شم

1/
ان
ست
زم

13
88



و ادب فارسي 32 او/1شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي فصلنامه تخصصي زبان 88 زمستان/ل سال

آق(» عبدالحسين ناشر«ي نوشته» دررالادب«فارسي، آن هم آثار متأخّران، مثل حسام العلماء
با» نصراالله تقوي«تأليف«،»هنجار گفتار«و) اولي و كهبه اختصار، و تفسير تجريد،: اين تعريف

و شاعر خود را مخاطب قرار مي مي خطاب النّفس است و بدين سان با خود سخن گويد، مثل دهد
:اين بيت

و خلوت شب در كنج فقر  هاي تار حافظا،
و درس قرآن غم )1(مخورگر بود وردت دعا

و ادب عربي گوناگو شايد بتوان گفت، شكل و تر از شكلنهاي صنعت تجريد در زبان ها
و ادب صورت و ادب دامنهبه هر حال فارسي است، اما هاي اين صنعت در زبان ي آن در زبان

.فارسي هم، محدود به خطاب النّفس نيست
و ادب افكنيم به صورت در اين مقاله نخست، نگاهي مي هاي گوناگون صنعت تجريد در زبان

ص و سپس با طرحي تازه، ضمن توجه به را ورتعربي و ادب عربي، آن هاي اين صنعت در زبان
و بررسي قرار مي و ادب فارسي مورد بحث .دهيم در زبان

 طرح سنّتي مسأله: بخش اول
و شناخته شده و تعريف متعارف و ادب بر طبق طرح سنّتي فارسي، ايني صنعت تجريد در زبان

و در  و ادب عربي با تأكيد بر اصل صنعت چنانكه اشارت رفت، منحصر است به خطاب النّفس زبان
) متنزع منه(= انتزاع شخصيت دوم از شخصيت اول يا تجريد موصوف دوم از موصوف اول 

و با هدف مبالغه در اتصّاف موصوف نخستين به صفت مشترك، براساس صفتي مشترك
مي شيوه .دهند هايي گوناگون از اين صنعت بدست

مي، حاتم»شخص بخشنده«چنانكه از در انتزاع (= با شخص بخشنده» بخشندگي«كنند كه
مي) موصوف اول و از اين طريق نشان شخص(=دهند كه موصوف نخستين اشتراك دارد

و مظهر بخشندگي است، بخشنده) موصوف دوم(= حتيّ از حاتم) بخشنده و هم كه مثال تر است
بد به همين سبب مي و سان در توصيف بخشندگي موصوفينتوان حاتم را از وي انتزاع كرد

مي) شخص بخشنده(= نخستين  .كنند مبالغه
و اين توصيف از روزگار خطيب قزويني صورت پذيرفته يو در آثار بلاغي سده)2(اين تعريف

و نهم قمري تكرار شده تا به روزگار ما)4(ها پديد آمده در ديگر سدهو سپس در آثار)3(هشتم
)5(.رسيده است

و با چهار صورت در ادبيات عرب مطرح شده است تجريد :به چهار شيوه
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اين حروف عبارت است از حروف.ي برخي از حروف جاره است مراد با واسطه: با واسطه) الف
:»في«و» باء«،»من«

يا من جاره) يك حميم«: چنانكه در عبارت» من تجريديه«؛ فلاُن، صديقٌ من از سوي:لي من
و نزديك بدست آوردهفلان  ]1نمونه[».ام دوست، دوستي صميمي

و صميميت«كه انتزاع دوست دوم از دوست اول با صفت مشترك در» نزديكي بيانگر مبالغه
و  و تأكيد بر اين معناست كه دوست نخستين در دوستي و صداقت دوست نخستين است دوستي

د صداقت بدان پايه رسيده است كه مي در عبارت مذكور، تجريد. وستي ديگر انتزاع كردتوان از او
.جاره گرفته است»من«با 
و آن دو گونه است) دو :باء جاره؛

آن)م735-696/ق 117-77(باء معيت؛ يا مصاحب است، چنانكه در بيت ذوالرُّمه) يكم شاهد
[توانيم بود ]2نمونه:

إلِي صارخِ الوغيَ« تعَدوبي شَوهاء ستَوِلِبمَرحالًم الًًفنيقِ مثلِ »لئمٍ
مي اي كه به شتر تنومند داراي ساز بسا اسب جنگ ديده« يعني مانست، با شتاب مراو برگ تمام

مي) شخصيت انتزاع شده(پوش زره به همراه پهلواني كهاي تا به دادخواهنده برد به ميدان نبرد
مي كمك مي و مدد ».جويد، مدد رسانم طلبد

و داوري خود، از خويش دلاوري زرهدر اي ون بيت، شاعر به قصد مبالغه در جنگجويي پوش
و در عالم خيال با خود به ميدان نبرده برده است .جنگجو انتزاع كرده است

از اين. صورت گرفته است)بمِستَلئم(»مع«جاره با معني» باء«تجريد در بيت مذكور از طريق
مي» باء مصاحبت«و» باء معيت«به» باء«  شود؛ تعبير

مي) منتَزع منه(= باء تجريد؛ كه بر سر موصوف نخستين) دوم لَئن سألَت فلاناً،«: آيد مثلِ در
»اي اگر از فلان درخواست كني، از دريا درخواست كرده: لَتسألََنَّ بِه البحرَ

و»فلان«كه مراد از و اين، ممدوح است كه در اتصّاف او به جوانمردي بخشندگي مبالغه شده
او مبالغه تا بدان جاست كه تو گويي مي و بخشندگي«توان از  انتزاع كرد؛» درياي جوانمردي

و آن درآمدن بر سر موصوف نخستين) سه در]:3نمونه[است،) منتَزع منه(= في جر؛ّ چنانكه
ا براي كافران دردوزخ، خانه: لَهم فيها دارالخُلد«:ي آيه )41/28/فصلت(»بدي استي
و) موصوف نخستين(=» جهنم«از» دارخلد« انتزاع شده است تا در اتصّاف جهنم به شدت عذاب

.جاودانگي كافران در آن، مبالغه شود
بي:واسطهبي)ب و به طور مستقيم، واسطه يعني ]:4نمونه[ي حروف جاره

:»بيت قتادة بن سلمة الحنفي«مثلِ
بق« بغَِزوةٍقلَئَن كَريميمِت لَأَرحلنَّ وتمي اَو مالَغنَائ »تَحويِ
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مي: يعني كه اگر زنده بمانيم به نبردي جوانمرد«شتابيم كه از آن غنايم بسيار به بار آيد، مگر آن
.»)و موجب شود تا آن نبرد انجام نپذيرد(بميرد] قتاده= شاعر[=» بخشيده

يع» كريم«ازدمرا و تأكيد بر كرم خويش شخصي» قتاد«ني خود شاعر است كه به قصد مبالغه
در»من«،»يموت كريم«به نظر بعضي از ادبا در تعبير. كريم را از نفس خود انتزاع كرده است

يموت منيّ كريم: تقدير است و»اوَ ولي اكثر معتقدند كه اين امر وجهي ندارد، زيرا تجريد مستقيم
جر بي .نيز ميسر استواسطه حرف

]5نمونه[:آمده است)م/ 628–ق/7د(چنانكه در بيت اعشي ميمون: به طريق كنايه)ج

لا و يطالم ركَبن يَخيَرم من بخلا يا َكَأساً بِكف سرَب6(ي(

و جام از بخيل نمي«: يعني و اي كسي كه بهترين سواركار است، و نمي اي شهسوار، ».نوشد ستاند
و كريم است، شخصيتي بخشنده انتزاع شده است كه در اين بيت از ممدوح، كه خود بخشنده

مي ممدوح، جام از دست او مي و از. آشامد گيرد و اين شخصيت بخشنده با تعبيري كنايي، يعني
و بديهي است كه لازم معناي از«طريق مصراع دوم بيت، معرفّي شده است نفي آشاميدن شراب

بخلا:يلدست بخ همانا جام گرفتن، از دست شخص بخشنده خواهد»لا يشرَب كَأساً بِكفَ من
.بود
آن: به طريق خطاب النّفس)د است كه شاعر از خويشتن خويش شخصي ديگر، همانند چنانو

و گو كند، چنانكه  و با او گفت چنين» ابوالطيب متنبي«خود انتزاع كند، وي را مخاطب قرار دهد
[كرده است ]6نمونه:

لا مالّ« و تهّديها كندع خيَلَ يسعد الحالُلا لمَ »)7(فلَيسعد النُّطقُ ان
و نه مالي كه ببخشي، بايد سخنت«:گويد شاعر خطاب به خود مي (= كنون كه نه اسبي داري

و آن را به ممدوح ارزاني داري) شعرت »به كمك تو بيايد
و وضع مناسب اين بيت، شاعر از نف و حال س خود به شخصي ديگر همانند خويش درنداشتن مال

و از وي خواسته است؛ تا چنانكه بايد و با او سخن گفته است انتزاع كرده، وي را مخاطب قرار داده
و بدين و از شعر خود در ستايش ممدوح به بهترين وجه كمك بگيرد و سخن بگويد سان بر فقر

. تأكيد ورزيده است قدرت خود در كار شاعري
ها چنانكه گفته آمد تجريد به صورتي كه مورد بحث قرارگرفت، همراه با شواهدي كه بدان

و گزارش شده و سپس، غالباً)8(استشهاد شد ظاهراً نخست بار از سوي خطيب قزويني، تنظيم
و گاه، احياناً با اندك دگرگوني ظاهري، در كتب بلاغي تأل يف شده به زبان بدون هرگونه دگرگوني



35 هي ديگر به صنعت تجريدانگ

تا جواهر البلاغه احمد هاشمي)ق/8ي سده(تفتازاني» المطول«عربي، پس از خطيب قزويني، از
)9(.تكرار شده است) معاصر(

نگارش» شرح المختصر«و» المطول« كه براساس)10(فارسي در كتب بلاغي تأليف شده به زبان
كهي سخنان خطيب بدان يافته نيز ضمن ترجمه و شرحسان المختصر گزارش شده در المطول

)11(.است، شواهدي از شعر فارسي به شواهد عربي افزوده شده است

 طرح تازه) بخش دوم
دو در صنعت تجريد، اساس و انتزاع، تلاشي است ذهني مشتمل بر دو ضلع، يا كار، انتزاع است

بعد دروني)عيني(=؛ ضلع يا بعد بيرونيبعد و ضلع يا بدين ترتيب كه كه ذهن، از ). هنيذ(=،
و به اصطلاح واقعيتي عيني، تصويري مي (=ي خيال تا قوه. كند مي)12(انتزاعتصويري گيرد

(متخيله مي)13) .خواهد درآورد آن را هنرمندانه، به هر صورتي كه
و نيز با عنايت به عملك رد كلي با توجه به صنعت تجريد، به صورتي كه در بخش اول بيان شد

مي تواند از هر پديده متخيله كه مي و تصرف نمايد و در آن، دخل توان اي صورتي انتزاع كند
و در دو حوزه مورد بحث قرار داد :تجريد را، به طور كلي در دو معنا به كار برد

 انتزاع شخصيت خيالي از شخصيت واقعي= در معناي خاص
از= در معناي عام ها پديده انتزاع صور گوناگون

.و آن عبارت است از انتزاع شخصيتي خيالي از شخصيتي واقعي است: معناي خاص) قسمت اول
مي) منتَزع منه(= بدين ترتيب كه شاعر از شخصيتي واقعي، كه از آن به موصوف اول شود، تعبير

ميشخصي مي تي خيالي، كه از آن به موصوف دوم تعبير ا. كند گردد، انتزاع ين انتزاع تشبيهي در
و تفضيل در كار است با وجه شَبهي كه :مضمر

و شخصيت خيالي: اولاً موصوف اول(=صفت مشترك بين دو سوي تشبيه يعني شخصيت واقعي
مي)و دوم  آيد؛ به شمار
تفضيلي مطرح است تا براساس آن در برتري شخصيت واقعي) پوشيدگي(=در عين اضمار: ثانيا

و بدين) وجه شبه(=خيالي، در داشتن صفت مشترك بر شخصيت  يا مبالغه شود سان هدف تجريد،
به صفت) موصوف اول(= هدف خلق شخصيت خيالي كه همانا مبالغه در اتصّاف شخصيت واقعي 

گياست،) وجه شبه(= مشترك  ويرصورت و بر برتري به) در دارا بودن وجه شبه(د نسبت
در مثالي كه در آغاز بحث طرح شد تأمل. تأكيد شود) انتزاع شدهشخصيت (= شخصيت خيالي 

:كنيم
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)= وجه شَبه(» بخشندگي«موصوف اول در اتصّاف به صفت= شخصيت واقعي=ـ ممدوح شاعر
 مشبه به؛ 

 برتري ممدوح در بخشندگي بر حاتم؛=ـ وجه تفضيل
يت ممدوحامكان انتزاع شخصيتي چون حاتم از شخص=ـ دليل خيالي

.مبالغه در بخشندگي ممدوح=ـ نتيجه
بدين ترتيب اساس صنعت تجريد يا به تعبير امروز، ژرف ساخت اين صنعت همانا صنعت تشبيه
و تفضيل؛ جرا كه در جريان انتزاع شخصيت خيالي از شخصيت واقعي :است، آن هم تشبيه مضمر

به(= به شخصيت واقعي)همشب(= در ذهن شاعر تشبيه شخصيت خيالي: اولاً در صفتي) مشبه
مي) وجه شَبه(= مشترك  في صورت المثل حاتم، در بخشندگي به ممدوح شاعر تشبيه گرد، يعني

 شود؛ مي
كه: ثانياً و اشد است«براساس يك اصل بلاغي اقَوي برتري شخصيت» وجه شَبه در مشَّبه به

به(= واقعي  هبر) مشب مي) مشبه(= شخصيت خيالي در وجه شبه، و مبالغه اثبات ي مورد نظر گردد
)14(.يابد شاعر تحققّ مي

از در ادامه از» متعلّق انتزاع«ي بحث، نخست مي» هاي انتزاع روش«و سپس :گوييم سخن
ه گذشته از آن كه دانستيم متعلَّق انتزاع در تجريد عام، هرگونه موجود يا هرگون: متعلقّ انتزاع) الف

و در تجريد خاص، شخصيتي واقعي مورد انتزاع است، اكنون مي افزاييم كه اين پديده تواند بود
يا» خود شاعر«شخصيت واقعي يا  مي. اند»ديگران«است توانيم، با توجه به متعلَّق انتزاع بنابراين

و ديگران(=  :از دو روش در انتزاع سخن بگوييم) خود
ما=(» خود«ـ روش انتزاع از و ؛)اول شخص= من

و روش انتزاع از و شما(=» ديگران«ـ آن/ دوم شخص= تو و ).سوم=ها او
مي) سوم شخص(=»او«بدين نكته نيز بايد توجه كرد كه؛ هر جا از هم سخن به ميان آيد باز

ميغالباٌ اين خود شاعر  و اين است كه در هيأت سوم شخص ظاهر به»من«شود »او«است كه
.بدل شده است

يا:هاي انتزاع روش)ب من= اول شخص(=» خود شاعر«گفتيم كه شخصيت واقعي مورد انتزاع
يا)و ما آن= سوم شخص/ تو، شما= دوم شخص(=0اند»ديگران«است، كه)ها او، و دانستيم

و شيوة انتزاعي انتزاع شيوه: روش انتزاع شامل دو شيوه است عنايت بدينبا. از ديگراناز خود،
براساس) هاي عربي نمونه(=ي پيشين هاي تحليل شده دهيم كه نمونه معاني، نخست، نشان مي

مي» هاي انتزاع شيوه«و» متعلقّ انتزاع« از چگونه تحليل و سپس از اين ديدگاه به بحث شوند
:پردازيم تجريد در ادب فارسي مي
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هاي، شخصيت)هاي عربي نمونه=(شدهي تحليل در شش نمونه:هاي تحليل شده نمونه)1
آن واقعي كه شخصيت از هاي خيالي از :ها انتزاع شده است، عبارتند

2،4،6هاي من، نمونه= خود شاعر
آن/او= ديگران و 1،3،5:ها آن

كه در مباحث پيشين بدين نتيجه رسيديم كه شخصيت: در ادب فارسي)2 هاي واقعي
آن شخصيت مي هاي خيالي از و» خود شاعر«شود شامل ها انتزاع در.»ديگران«است تأمل

و نيز تأمل در شواهد ششگانه را. اي كه مورد بحث قرارگرفت شواهد صنعت تجريد اين حقيقت
و همين» خود شاعر«،)منتَزع منه(= تر موارد، شخصيت واقعي سازد كه در بيش روشن مي است

و شيوه امر مورد توجه شاعران فارسي در ادب فارسي مورد» تجريد از خود«ي گوي قرارگرفته
.است توجه خاص واقع شده

خود= موصوف اول (= از شخصيت واقعي) موصوف دوم(= جا كه پس از انتزاع شخصيت خيالي از آن
با،، حكم شاعرانه، گاه)شاعر و همراه مي» خطاب النفس«به طور مستقيم گو صادر و گاه به اينهشود

مي غير مستقيم صدور مي و يابد، توان از اين ديدگاه؛ صنعت تجريد را در ادب فارسي به مستقيم
و صورت مستقيم را خطاب النّفس ناميد :غيرمستقيم تقسيم كرد

كه شاعر پس از انتزاع شخصيت خيالي از شخصيت، چنان است»خطاب النّفس«يا: مستقيم)يكم
ميواقعي خود، او را مخاطب  مي قرار وي دهد در نقش منادي ظاهر و به طور مستقيم، با سازد

به. گويد سخن مي تعبير شده» النّفس خطاب«به همين سبب از اين گونه تجريد، در ادب فارسي
:است، مثل

و خوش باش، ولي و مستي كن  حافظا، مي خور
)15(دام تزوير مكن چون دگران قرآن را

چ: غير مستقيم) دوم شخصيت (= كه شخصيت خيالي انتزاع شده از نفس شاعر نان استو آن
و مخاطب) واقعي به واقع نميمنادي از گونه شود، بلكه و به صورت سوم شخص، اي غير مستقيم

مي وي سخن در ميان مي و به صدور حكم شاعرانه مبادرت » نظيري نيشابوري«چنانكه. شود آيد
آ)ق/ 1021در گذشته(- و به شخص گريه لودي چون خود را از نفس خويش انتزاع كرده

و در گريان بودن خود مبالغه كرده است گونه :اي غير مستقيم از او سخن گفته

 نظيري را به مجلس بردم امروز غلط كردم
)16(!مرا رسواي عالم ساخت چشم گريه آلودش؟

كا از آن ميجا كه شاعر صنعت تجريد را با استفاده از تخلصّ خود به گيرد، مقطع غزل در شعرر
وآن: يعني،گاه اين صنعت است فارسي جلوه جا كه تخلصّ، نقش منادي دارد تجريد، مستقيم است
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و آن مي خطاب النّفس، :شود تجريد، غير مستقيم خواهد بود جا كه به صورت سوم شخص ظاهر

:هاي غير مستقيم نمونه
ار بدهد عمر مهلتم به پيش چشم تو خواهد سپرد جان» حافظ« )18( در اين خيالــــم

در بركشد آن دلبر نوخاسته به خرابـــات روم جامه قبا» حافظ«همچو )17(ام بو كه

)19(در انجمن برآيد» حافظ«هرجا كه نام گويند ذكر خيرش در خيل عشقبــــــازان

:هاي مستقيم نمونه
ه ]اي حافظ[= ست اميد آن، حافظز نقش بند قضا

سرو به دستم نگار بازآيد )20(.كه همچو

] اي حافظ[=ذره را تا نبود همت عالي، حافظ
)21(.ي خورشيد درخشان نشود طالب چشمه

 از ميان برخيز] اي حافظ[= حجاب راه تويي، حافظ
در اين راه بي )22(حجاب رود خوشا كسي كه

مي/9ي صورت مستقيم تجريد را در شعر فارسي حداقل از سده:ي تاريخي سابقه توان ق، اين سو
و صورت غيرمستقيم آن را با استشهاد به بيت نظيري نيشابوري، در)23(در كتب بلاغي بازيافت 

مي/12ي آثار بلاغي سده )24(. توان باز جست ق، به بعد

و شيوهتجريد در معناي: معناي عام) قسمت دوم » تخييل«اي است هنري، در خدمت عام، ابزار
مي كه شاعر در عملكرد شاعرانه جويد، بدين ترتيب كه از طريق تجريدي خود، پيوسته از آن سود

ميو انتزاع، واقعيت و هاي عيني به نصويرهاي ذهني، جهان واقعي را به جهان خيالي بدل سازد
و تخييل هنرم زمينه ميني محاكات شاعرانه .آورد دانه را فراهم

مي» مقالهچهار«در» نظامي عروضي«كه) انگيز خيال(= مقدمات موهمه آن از آن سخن و گويد،
مي» التئام قياسات منتجه«ساز را زمينه و تجريد واقعيت)25(شمارد، شاعرانه هاي حاصل انتزاع

و تبديل آن به عيني و خيالي است واقعيت ها ود.هاي ذهني ر اين تكاپوي ذهني، صنايع بديعي
و شگردهاي بلاغي به مي نسبت بياني و چنين است كه را هاي مختلف دخالت دارند توان تجريد
و بنياد هر هنر و تصويرپردازي ذهن براساس انتزاع به)26(اساس هر شعر و از صور خيال شمار آورد

 ...ميسر نيست» تجريد«بدون» تخيل«و بر اين معنا تأكيد ورزيد كه)27(و تجريد سخن گفت 
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:نتيجه
و نگاه نو صورت گرفت اين:ي صنعت تجريد در دو نگاه هايي كه در زمينه بررسي نگاه سنتي،

كه حقيقت را آشكار مي :سازد
مي اولا؛ً مي هايي شود با شيوه توان براساس تعريفي كه از تجريد در معناي خاص آن بدست داده

به انواع» انتزاع از شخصيت ديگران«و) شاعر(=از شخصيت خود» تزاعان«ي همچون شيوه
.تجريد دست يافت

آفريني ادبي هاي تصوير امكان آن است تا با نگاهي گسترده تجريد را در تمام يا اكثر صحنهثانيا؛ً
و آن را مقدمه )28(.به شمار آورد» تخييل«اي ضروري بر روند حاضر دانست

ها نوشت پي
.10، بيت 255، غزل»ديوان«فظ،حا-1
ص»الايضاح«خطيب قزويني،-2 ص»التّلخيص«همو؛ 374، ،368.
ص»المطول«تفتازاني،-3 ص»شرح المختصر«؛ همو، 430، كتاب«؛ جرجاني، 196،

ص»التعريفات ص»التّبيان«؛ طيبي،23، ص»بدايع الصنايع«؛ حسيني، 235، ،226.
ص»انوار البلاغه«مازندراني،-4 ص»حدائق البلاغه«؛ فقير دهلوي، 336، ،60.
ص»ابدع البدايع«گركاني،-5 صص»درر الارب«؛ آق اولي، 110، هنجار«؛ تقوي، 195– 194،

ص»گفتار ص»معالم البلاغه«؛ رجايي، 255، ص»معاني بيان«؛ آهني، 367، ،204.
ص»الديوان«اعشي،-6 ،157.
.3/276،»ديوان«متنّيي،-7
صص»الايضاح«خطيب قزويني،-8 صص»التّلخيص«؛ همو، 374-375، ،368-369.
نك-9 صص»المطول«تفتازاني،: براي نمونه صص»شرح المختصر«؛ همو، 430-434، ،

صص»التّبيان«؛ طيبي، 196-167 صص»انوار البلاغه«؛ مازندراني، 235-238، ؛ 336-339،
صص»جواهر البلاغه«هاشمي، ،374-375.

صص»درر الارب«آق اولي،:نكبراي نمونه-10 صص»معالم البلاغه«؛ رجايي، 194-196، ،
صص»معاني بيان«؛ آهني، 367-370 و» مطول«تأليف كتب بلاغي براساس. 204-206،

نخست در دوره صفوي، از سوي برادران هندي ما، كه به ما پارسي را پاس» شرح المختصر«
از(و سپس در ايران معاصر)ق به بعد11و10حدود سده(داشتند، آغاز گرديد مي از حدود كمتر

شد) يك سده پيش .دنبال
صص»ابدع البدايع«گركاني،:نك-11 صص»هنجار گفتار«؛ تقوي، 110-111، ؛ 255-256،
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ص»حدائق البلاغه«فقير دهلوي، ،60.
و جدا ساختن است-12 و گرفتن و تجريد. انتزاع؛ به معني كندن، بركندن انتزاع
»Abstraction »مي و به طور كلي اصطلاحي است كه هم در فلسفه به كار رود، هم در هنر

و معني هاي جزئي، از پديده) نفس(=، آن است كه ذهن مراد از آن مي تصويرها و هايي را گيرد
مي آن .كند ها را ذهني يا دروني

ب و معاني جزيي و انتزاع، تبديل صور و معاني كلي است، در فلسفه، هدف نهايي تجريد ه صور
مي چنانكه في (آيد المثل از افراد انساني در نهايت، مفهوم كلي انسان بدست ،»النّجاه«ابن سينا،.

و در هنر، هدف، تبديل پديده)278-275، 182صص با هاي جزيي به صورت؛ هاي خيالي است،
و تصرفّي كه به تعبير حكما، قوه آن دخل ميها ايجاي متخيله در ازد » گل ارغوان«كند مثلاً

تا صورتي خيالي، آن هم در هيأت ساقي ساخته مي كه آن نيز صورت خيالي جام» جام عقيقي«شود
به سرخ ، حافظ(بدهد كه باز هم خيال از او باده نوش ساخته است» سمن«گل ارغوان است

):2، بيت 164، غزل»ديوان«
شدچش ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد م نرگس به شقايق نگران خواهد

آن متخيله نامي است بر قوه-13 توضيح آن كه به نظر.ي متصرفه، به سبب كاربرد هنري
و آن قوه حكما يكي از پنج نيروي دروني يا ذهني، قوه وي متصرفه است اي است كه در صور

تف معاني دگرگوني ايجاد مي و و معاني تركيب و به اصطلاح در صور ميصكند آن يل ها كند، يعني
مي را به هم مي مي پيوندد يا از هم جدا و در نهايت صورتي ذهني خلق در. كند سازد اگر اين قوه

و به اصطلاح كاربردي خيالي  به–خدمت وهم قرار گيرد و» متخيله«هنري پيدا كند از آن
مي» خيال« ص»كتاب التعريفات«:جرجاني،(شود تعبير ،»...ارغوان جام عقيقي«، حكايت)85،

نك(ي متخيله حكايتي است ساخته )در دايره المعارف بزرگ اسلامي» تخييل«دادبه،: در اين باب
و تجريد فرق نهاده-14 و در تعريف تشبيه شرط كرده اين كه در كتب بلاغي ميان تشبيه اند اند،

و مصرحّه(كه نبايد به صورت استعاره  درآيد مرادشان تشبيه كاملو نيز به صورت تجريد) مكنيه
به/ مشبه(است، يعني تشبيهي كه چهار ركن) مطلق(=  هآن) وجه تشبيه/ ادات تشبيه/ مشب در

صص»المطول«تفتازاني،:نك(مذكور باشد،  ص»شرح المختصر«؛ همو، 310/311، و اين ...)،
اس: امر با اين معنا كه و تفصيل .ت، ناسازگار نيستژرف ساخت صنعت تجريد تشبيه مضمر

.10، بيت9، غزل»ديوان«حافظ،-15
، شاعر)م/1612–ق/1021ي در گذشته(ميرزا محمدحسين نيشابوري، متخلصّ به نظيري-16

به. ايراني است كه به هند رفت و سپس نخست در گجرات به دربار عبدالرحيم خان خانان پيوست
و پسرش جهان و اين پادشاه در نظيري بيش. گير را ستوددربار اكبرشاه راه يافت تر عمرش را
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و در احمدآباد درگذشت و شغل شاغلش بازرگاني بود او گفته.احمدآباد گجرات گذرانيد اند كه
و سلوك عارفانه پرداخت سال و به سير ديوان اشعارش. هاي آخر عمر خودش را در انزوا به سر برد

و غزل و شامل حدود ده هزار بيت است مشتمل بر قصايد و قطعات و ترجيعات و تركيبات يات
و سپس در ايران به چاپ رسيده است نظيري نيشابوري در ايجاد. رباعيات كه نخست در هند

و صائب درباره :ي او سروده است تركيبات جديد شاعرانه در نمودن خيال باريك مهارت داشت
س صائب، چه خيال است شوي همچو نظيري راعرفي، به نظيري نرسانيد  خن

نك درباره  .916/ 897)2(5» تاريخ ادبيات در ايران«صفا،:ي وي
.6، بيت 311، غزل»ديوان«حافظ،-17
.9، بيت 313، غزل»ديوان«همو،-18
.6، بيت 233، غزل»ديوان«همو،- 19
.7، بيت 235، غزل»ديوان«همو،- 20
.8، بيت 227، غزل»ديوان«همو،- 21
.8، بيت 221، غزل»ديوان«همو،-22
نك- 23 ص»بدايع الصنايع«حسيني،: براي نمونه ؛ آق 110ص» ابدع البدايع«؛ گركاني، 226،

صص»درر الادب«اولي، صص»هنجار گفتار«؛ تقوي، 195-196، ؛ همايي، 225-226،
 .299-2/298،»صناعات ادبي«

نك- 24 ص»حدائق البلاغه«فقير دهلوي،: براي نمونه ص»البلاغه مدارج«؛ هدايت،60، ؛88،
ص»معاني بيان«آهني، ،205.

ص»چهارمقاله«نظامي عروضي،- 25 ،26. 
ص»ها شاعر آينه«شفيعي كدكني،- 26 ،61. 
ص»فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي«آبرامز،- 27 فرهنگ اصطلاحات«؛ كادن،��-��،
صص»ادبي ،����� .
.13نك يادداشت شماره- 28

و مĤخذ :منابع

و عربي) الف :منابع فارسي
.ش1340، شيراز، انتشارات معرفت،»درر الادب«آق اولي، عبدالحسين،.1
بي»معاني بيان«آهني، غلامحسين،.2 بي، تهران، .تا نا،
م»ديوان«بن قيس، اعشي، ميمون.3 بي.، به كوشش .جا محمدحسين، قاهره، مكتبه الاداب،
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بي»المطول«مسعود، تفتازاني، سعدالدين،.4 .نا، قم، مكتبه الداوري،
بي»شرح المختصر«همو،.5 .تا، قم، كتابفروشي كتبي نجفي،
.ش1363، اصفهان، ناشر فرهنگ سراي اصفهان، چاپ دوم،»هنجار گفتار«تقوي، نصراالله،.6
بي»كتاب التعريفات«جرجاني، مير سيد شريف،.7 .ق 1306نا،، مصر،
في«م؛ همو، 1985.ق 1405، بيروت،»الايضاح في علوم البلاغه« خطيب قزويني، محمد،.8 التلخيص

.م1932–ق 1350، به كوشش عبدالرحمن برقوقي، مصر، المكتبه التجاريه،»علوم البلاغه
.تا قاسم غني، تهران، زوار، بي–، به كوشش محمد قزويني»ديوان«الدين، شمسحافظ،.9

.ش1340، شيراز، دانشگاه شيراز،»لاغهمعالم الب«رجايي، محمد خليل،.10
.ش1366، تهران، انتشارات، آگاه،»ها شاعر آينه«شفيعي كدكني، محمدرضا،.11
در ايران«االله، صفا، ذبيح.12 .ش1371، تهران، انتشارات فردوس، جلد پنجم، بخش دوم،»تاريخ ادبيات
في«الطيبي، حسين،.13 د»البيان التبّيان و.، به كوشش ق 1406االله، كويت، عبدالطيف لطف توفيق الفيل،
.م1986–

.م1872، لكهنو،»حدائق البلاغه«الدين، فقير دهلوي، ميرشمس.14
.ق1328، تهران، چاپخانه آقا سيد مرتضي؛»ابدع البدايع در فن بديع«العلما، گرگاني، شمس.15
غ»انوار البلاغه«مازندراني، محمد هادي بن محمد صالح،.16 نژاد، تهران، لامي، به كوشش محمدعلي

.ش1376انتشارات ميراث مكتوب، 
بي»ديوان«متنبي، احمد،.17 .تا، به كوشش عبدالوهاب عزّام، بيروت، دارلزهرا،
، به كوشش رحيم مسلمانيان قبادياني، تهران،»بدايع الصنايع«الدين عطاءاالله، محمود حسيني، برهان.18

.ش1384
به»چهار مقاله«نظامي عروضي سمرقندي،.19 .ش1341كوشش محمد قزويني، تهران، ابن سينا،،
، به كوشش محمد رضا طاهري، تهران، انتشارات نگاه،»ديوان«نظيري نيشابوري، محمد حسين،.20

.ش1379
بي، بيروت، داراحياء التراث»جواهر البلاغه«هاشمي، احمد،.21 .تا العربي،
، شيراز، انتشارات معرفت، چاپ دوم،، به كوشش حسين معرفت»مدارج البلاغه«هدايت، رضاقلي خان،.22

.ش1355
و صناعات ادبي«الدين، همايي، جلال.23 .ش1361، تهران، انتشارات طوس، جلد اول،»فنون بلاغت
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